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گزارش تحلیلی »ایران« از جنگ قدرت در عربستان 

فروپاشی سعودی از درون

نگاهی به نقش رهبر انقلاب در عبور کشور از آشوب آبان ۹۸

قوام اسلامیت، تضمین جمهوریت
امیر فرشباف

روزنامه نگار

گروه سیاســت/ از زمان روی کار آمــدن خاندان 
آل ســعود پس از جنگ جهانی اول در سرزمین 
حجــاز )دوره ســوم حاکمیــت آل ســعود( ســه 
مسأله اساسی در بین آل سعود اهمیت داشت. 
تمام خاندان پادشاهی با وجود اختلاف نظر در 
مسائل مختلف بر ســر این سه موضوع اساسی 
با هم متحد هستند. ســه کلان مسأله آل سعود 

عبارتند از:
1-تأمین انرژی برای بازارهای جهانی

2-حفظ قدرت خود به عنوان رهبر جهان عرب
3-حفظ قدرت در خاندان آل سعود

عربســتان بــه دلیل داشــتن بزرگ تریــن ذخایر 
نفــت جهــان و ثــروت فــراوان ناشــی از تولیــد و 
صدور آن، توانســته اســت نفوذ سیاســی زیادی 
غیرمنطبق با قابلیت های جمعیتی، اقتصادی، 
علمی و پیشینه فرهنگی و تاریخی خود به دست 
آورد. عربستان سعودی جمعیت بسیار اندکی 
دارد و هــم از نظــر نیــروی انســانی کارآمد و هم 
بــه لحاظ منابــع معدنی و ذخایــر طبیعی مواد 
اولیه غیر از نفت، کشوری فقیر به شمار می آید. 
عربســتان بعــد از امریــکا و روســیه بزرگتریــن 
تولیدکننده نفت جهان است، اما از لحاظ حجم 
صــادرات، بزرگتریــن صادرکننده این فــرآورده 
اســت. برایــن اســاس پاشــنه آشــیل عربســتان 
اقتصــاد تک محصولی وابســته به نفت اســت. 
هرچند این کشــور در طول سال های اخیر سعی 
کرده اســت در قالب پروژه هایی همچون 2030 
وابســتگی خــود را به نفت کمتر کنــد اما به نظر 
کارشناســان، عربســتان تا ســال 2050 براساس 
اقتصاد رانتیر نفتی پیش خواهد رفت. اداره آمار 
عربســتان ســعودی اعلام کرد صادرات ماهانه 
نفــت در ژوئن، بــه بیش از یک میلیــارد دلار در 
روز رســید و بر مبنای ســالانه ۹۴ درصد افزایش 
یافت. ارزش صادرات نفت عربســتان سعودی 
در سه ماهه دوم سال میلادی جاری، بیش از ۹1 
میلیــارد دلار معادل ۸0 درصــد از کل صادرات 
بود.عربستان سعودی که بزرگترین صادرکننده 
نفت جهان است، انتشــار ماهانه آمار صادرات 
نفت را در ســال 201۶ آغاز کرد. میانگین قیمت 
نفت امســال بــه بیــش از 100 دلار در هر بشــکه 
رســید و کمــک کــرده اســت اقتصاد عربســتان 

ســعودی، ســریع ترین رشــد را در میان اعضای 
گروه 20 داشته باشــد، در حالی که سال 2020 بر 
اثر ریزش قیمت  نفت بشدت آسیب دیده بود.
مازاد بودجه عربستان سعودی در سه ماهه دوم 
۷۷.۹ میلیارد ریال )21 میلیارد دلار( رشــد کرد. 
بزرگترین شــریک تجاری عربستان سعودی در 
ژوئــن، چین بــود کــه ارزش صــادرات ریاض به 
این کشــور، به 21 میلیارد ریال رسید و پس از آن 
کشــورهای ژاپن، هند، کره جنوبــی و امریکا قرار 
گرفتنــد. بر اســاس گزارش بلومبــرگ، مجموع 
صادرات عربســتان ســعودی در ســه ماهه دوم 
۸۵ درصد در مقایسه با مدت مشابه سال 2021 
افزایــش یافــت و بــه حــدود ۴30 میلیــارد ریال 

سعودی رسید. 
ســهم صادرات نفت از کل صادرات این کشــور 
از ۷2 درصــد در مــه  2021 بــه ۸0.6 درصــد در 
مــه  2022 افزایــش یافــت. ایــن در حالی اســت 
کــه واردات کالاهای عربســتان ســعودی با 21.۸ 
درصــد افزایش بــه 53.۹ میلیــارد ریــال در ماه 
مــه 2022 در مقایســه بــا 44.2 میلیــارد ریال در 
ماه مه  2021 رســیده اســت. این امر به عربستان 
کمک کــرد تا بــه مازاد تجــاری دســت یابد چرا 
که نســبت صــادرات غیرنفتی بــه واردات 51.۸ 
درصــد در ماه مه امســال بــوده در حالی که این 

رقم در مــاه مه  2021 ، 4۹.۸ درصد بوده اســت. 
در نتیجه به نظر می رسد که نفت گلوگاه اصلی 
عربســتان اســت و در صورتــی کــه عربســتان با 
مشــکل عرضــه نفــت مواجــه باشــد، اقتصــاد 
ایــن کشــور وارد چرخــه بحران می شــود. یکی از 
مسائل اصلی در رقابت های ایران و عربستان در 
حوزه منطقه، مســأله نفت است. ضربه پذیری 
عربســتان و مشــتریان نفتی ایــن کشــور در بازار 
انــرژی اســت. در صورتــی کــه عربســتان نتواند 
نفــت مورد نیاز بــازار را تأمین کنــد در وهله اول 
عربســتان و در مرحلــه دوم کشــورهای غربــی و 
چین آســیب پذیر خواهنــد بود.عربســتان برای 
ادامــه ســلطه خود بــر جهان  عــرب بخصوص 
بعــد از شکســت پــروژه ناسیونالیســم عربی در 
دهه ۷0 میلادی، وارد کارزار های مختلف شــده 
اســت. در دهه ۷0 میلادی و قبل از آن عربستان 
در بین کشــورهای عربی مطرح نبود، اما با آغاز 
پروژه عادی ســازی با رژیم صهیونیستی در بین 
کشــور های عربی و کاهش نزاع کشورهای عربی 
با رژیم صهیونیستی ، عربستان خود را به عنوان 
رهبــر جهان عــرب معرفی کــرده اســت. براین 
اساس عربستان با رژیم ها و دولت های مخالف 
خــود و بخصــوص بــا اســلام سیاســی مخالــف 
اســت و حتــی بــرای عــدم تحقــق این امــر وارد 

فــاز نظامی می شــود. نمونه هــای آن را می توان 
در یمــن و بحریــن به صورت نظامــی، در عراق 
و ســوریه بــه صــورت تروریســم و در کشــورهای 
مصــر و تونــس در قالب حمایــت از دولت های 
اقتدارگــرا ارزیابــی کــرد.2۵ مــارس ســال 201۵ 
)۶ فروردیــن ماه 13۹۴( تاریخی اســت که هیچ 
گاه از اذهان یمنی ها پاک نخواهد شــد. درســت 
در چنین روزی، عربســتان ســعودی با تشــکیل 
ائتلافی تحت عنــوان »عاصفة الحزم« )طوفان 
قاطعیت( جنگ تجاوزکارانــه خود علیه مردم 
بی گنــاه یمــن را کلیــد زد. ســعودی ها از همــان 
ابتــدا مدعی شــدند که هدف اصلــی از مداخله 
نظامی در یمن، بازگرداندن مشــروعیت به این 
کشور است. یکی از مهم ترین اهداف سعودی ها 
و متحدان شان در یمن، نابود ساختن مقاومت 
در این کشور یا حداقل خلع سلاح آن بود. هدف 
دیگــری که ســعودی ها از رهگذر تجــاوز نظامی 
به یمن دنبــال می کردند، بازگرداندن »عبد ربه 
منصور هادی« به کرســی قدرت بــود. در همین 
حــال، از غــارت منابــع نفتــی و گازی در جنــوب 
یمن نیز می توان به عنــوان یکی دیگر از اهداف 
عربستان برای تجاوز نظامی به یمن یاد کرد. اما 
با گذشت هشت سال از نبرد یمن، عربستان در 
باتلاق این کشــور گرفتار شــده و دســت به دامن 

 
ســه ســال پیــش و پــس از اعــلام ناگهانــی 
خبر تغییر قیمت بنزین و شــوک ناشــی از آن، 
اعتراضاتی پراکنده نســبت بــه تصمیم دولت 
دوازدهــم در برخی نقاط کشــور شــکل گرفت. 
فرصت بــه وجود آمده، بهتریــن محمل برای 
ایجــاد و توســعه آشــوبی بــود کــه از چند ســال 
قبــل، وعــده آن را مقامــات برخــی دولت های 
متخاصــم داده بودنــد. تحلیل وقــوع و چرایی 
چنیــن رخــدادی فضای مســتقلی را می طلبد 
و خــارج از میــدان موضوع این نوشــتار اســت، 
امــا به عنوان یک زمینه غیرقابــل انکار، باید به 
عــدم نقش آفرینی صحیح و بموقع نهادهای 
افــکار  اقنــاع  و  اطلاع رســانی  متولــی  دولتــی 
عمومــی درمــورد این طرح اشــاره کــرد. دولت 
دوازدهــم و شــخص رئیــس جمهــور وقــت - 
به عنوان پیشــنهاد دهنــده و مجــری این طرح 
- با در اختیار داشــتن منابع و امکانات رســمی 
رســانه ای کشــور، در خــط مقــدم اقنــاع مردم 
قرار داشتند که متأســفانه به دلیل رویکردهای 
مردم گریز و حتی مردم ســتیز و غلبه ذهنیت و 

خوی اشــرافیت در وجود برخی مســئولان امر، 
به بدترین نحــو ممکن با مردم مواجه شــدند 
که نمــاد آن، صحبت های رئیس جمهور وقت 
مبنــی بــر بی اطلاعی از زمــان اجــرای آن و این 
جمله مشــهور و البتــه دردآور بود که: »من هم 

مثل شما صبح جمعه فهمیدم!«
اما یکی از پرسش های مهم در این ماجرا که 
باز متأسفانه به آن به نحو جامع و کامل پاسخ 
داده نشد، این بود که چرا رهبری از این تصمیم 
دفــاع کردنــد و در انشــقاق میان موافقــان این 
طــرح و مخالفان آن جانب موافقان را گرفتند. 
حداقل ســه دلیل عمــده و کلان می توان برای 

حمایت رهبری ذکر کرد: 
ë  »مُــرده »جامعــه  تئــوری  و  آبــان  آشــوب 

روشنفکران اصلاح طلب
اصــلاح  طــرح  اینکــه  نخســت،  نکتــه 
دارای  طــرح  یــک  انــرژی،  حامل هــای  نــرخ 
ضرورت هــای اقتصادی بود کــه درنهایت باید 
اجرا می شــد و بر ســر ضرورت و مطلوبیت آن 
اجمــاع وجــود داشــت و اگر هم اختلافــی بود، 
یکی بر ســر نحوه اجرا و رویکرد اتاق فکر دولت 
دوازدهم و دیگری به علت عدم اطلاع رســانی 

صحیــح و عــدم اقنــاع افــکار عمومــی و قابل 
گفت و گو ندانستن مردم برای مواجهه صادقانه 
توســط دولــت وقــت بــود وگرنــه ایــن طــرح - 
به عنــوان یکــی از مصوبات شــورای هماهنگی 
سران سه قوه و تصمیمی که مبنای کارشناسی 
دقیق و طولانی دارد - مورد تأیید قوای سه گانه 
بــود و منطقاً و ضرورتاً، از مقام  معظم رهبری 
نیز جز پشــتیبانی و حمایــت از اصل این طرح 
انتظــار نمی رفت.ضمــن اینکــه حاکمیــت از 
این طرح به صورت مشــروط حمایت می کرد؛ 
شــروطی مانند حمایت از طبقات آسیب پذیر 
و جلوگیری از تضعیف این اقشــار و اقناع افکار 
عمومی کــه نه تنها هیچ یک صورت نگرفتند، 
بلکــه نقطه مقابــل آنها اتفــاق افتــاد. علاوه بر 
این، باید به انزوا و ســرخوردگی طبقه متوســط 
شهری توسط جریان حاکم در دولت و مجلس 
وقت اشاره کرد که یکی از پیامدهای این رویکرد 
ضداجتماعــی دولت اعتدال را در آشــوب های 
ایــن روزهــا می تــوان ملاحظــه کرد.صرف نظر 
دولتمــردان  اشــرافی  خصلــت  و  خــوی  از 
اصلاح طلــب و اعتدال گــرا بایــد بــه حواشــی 
برســاخته توســط اتاق فکر دولت وقت اشــاره 

کــرد کــه درحقیقت، برســازنده متــن اقدامات 
و عملکــرد دولت قبل بودنــد. به عنوان نمونه 
طــرح انــگاره »جامعه مُــرده در ایران و شــوک 
پذیر بــودن این جامعه« یکی از گزاره هایی بود 
که اســتادان نزدیک به دولــت آن را طرح کرده 
و به دولتمردان این گونه القا کردند که »جامعه 
مُرده ایران هرگونه شوکی را می پذیرد و واکنشی 
نشــان نمی دهد«. طــرح حواشــی ضدامنیتی 
ماننــد اســتعفاهای چند باره رئیــس جمهور و 
برگــزاری »رفرانــدوم« از دیگــر مــواردی بودند 
کــه از اتــاق فکر دولت بــه فضــای حکمرانی و 
رســانه ای داخل کشــور نفوذ کردنــد و باز نقش 
ایــن اتــاق فکــر در تئوریزه کــردن این حواشــی 
قابل تأمل است؛ حاشیه هایی که البته بواسطه 
مخالفت رهبر انقلاب با مســئولیت گریزی این 
جریــان و بدعت هــای فراقانونــی طــرح شــده 

خنثی شدند.
ë  نمــرود« و »عنکبــوت«؛ دو طــرح براندازی« 

برای آبان ۹۸
دلیل دیگری که برای حمایت رهبر انقلاب 
از طرح اصلاح نرخ بنزین می توان ذکر کرد این 
اســت که رهبــران و مقامات ارشــد دولت های 

مدیریت رهبر انقلاب در 
عبور کشور از این مقطع 

را نباید صرفاً به تصویر 
دفاع یک حاکم از یک 

تصمیم حکومتی و 
تأمین مصالح امنیتی و 

اقتصادی و... تقلیل داد، 
 بلکه مهم تر از آن

باید این صلاح اندیشی را 
بر حسب فلسفه سیاسی 

تشیع و نقش و جایگاه 
امام جامعه و ارتباط 

متقابل امامت و امت 
بر اساس آموزه های 

اسلامی ملاحظه کرد

نشریه »اکونومیست« گزارش 
مشروحی درباره »محمد بن 

سلمان«، ولیعهد عربستان سعودی 
با عنوان »مستبدی در صحرا« 

منتشر کرده که در آن می گوید: بن 
سلمان از نسل هزاره دوم است، 
با شخصیتی متزلزل و بی ثبات و 

قدرتی مطلق در عربستان سعودی و 
بشدت جاه طلب است

نهاد هــای بین المللــی از یک ســو و جمهوری 
اســلامی از ســوی دیگر شــده اســت. می توان 
نتیجه گرفت در صورتی که جمهوری اسلامی 
بتوانــد روابــط خــود را بــا کشــورهای عربی به 
سطح مطلوبی برساند، موجب تحدید قدرت 
عربســتان خواهد شــد. برای مثال ایــران باید 
روابــط خود را با ســه کشــور مهم چــون مصر، 
اردن و تونــس تقویــت کند. کشــورهای محور 
مقاومــت هم به نوبه خود اهرم فشــاری روی 

عربستان سعودی محسوب می شوند.
بــن  عبدالعزیــز   1۹02/1320 ســال  در 
عبدالرحمــان معــروف به ابن ســعود در 20 
ســالگی خود با اقدامــی موفق شــد ریاض را 
تصرف کند و ســلطنت عربســتان ســعودی 
را بنیــان نهــد. مبانی دولتی که وی تأســیس 
کــرد و پیشــینه آن به قرن هجدهــم میلادی 
می پیوندد، بر شمشــیر و محمل حکومت او 
ترویج مذهب حنبلی وهابی بود. یک روحانی 
متعصب واپسگرا و ضد شیعی نجدی به نام 
شــیخ محمد بن عبدالوهاب در اواســط قرن 
هجدهــم موفق شــد تحصیلات »ســلفی« و 
نظــرات نوظهور خــود را در نجد ترویج کند و 
امیر شهر دِرِعیَّه را مرید و طرفدار خود سازد. 
در ســال 1۷44/115۷ بین این عالم نجدی و 
امیر محمد بن ســعود، امیــر دِرعیه پیمانی 
بســته شــد که به موجــب آن، امیر ســعودی 
از ســوی خــود و اعقــاب خویش پشــتیبانی و 
اطاعــت از شــیخ و اعقــاب او و ســایر علمای 
وهابی را برعهده گرفت و شیخ نیز قبول کرد 
کــه خــود و اولاد و پیروانش پیوســته راهنما و 
مدافع و یاور امیر سعودی باشند و تمام نیرو 
و نفوذ خود را در حمایت از آن خاندان به کار 
برند. این همان پیمان است که عبدالعزیز و 
ســایر ملوک ســعودی و نیز مشایخ آل شیخ 
پیوسته محترم شــمرده  اند. ابن عبدالوهاب 
و فرزندانــش تا امروز حامی جدی ســلطنت 
ســعودی و عهده  دار امور شرعی و فرهنگی و 
قانونی و قضایی بوده  اند و شــاهان ســعودی 
پیوســته فرمان پذیر ایشــان بوده و به حکم و 
فتوای شورای دینی وهابی به شاهی می  رسند 
یــا از ســلطنت ـ چنــان کــه درباره ســعود بن 

عبدالعزیــز عمــل شــد- خلــع می  گردنــد. 
هرچنــد در برهــه فعلــی بین وهابیــت و بن 
ســلمان تنش هایــی ایجاد شــده اســت )بن 
سلمان وهابیت را به عنوان مانع قدرت یابی 
خود ارزیابی می کند( اما در ده ها سال گذشته 
آل سعود و وهابیت به همدیگر گره خوردند.

اگر دهه ۷0 میلادی و درگیری بین این خاندان 
را فاکتــور بگیریم، هیچ زمانــی به اندازه وضع 
فعلی خاندان آل ســعود وارد تنش نشــدند. 
هرچند همــه خاندان آل ســعود بر اســتمرار 
پادشــاهی در خانــدان خــود تأکیــد می کننــد، 
اما بر ســر جانشــینی ســلمان بــن عبدالعزیز 
 پادشــاه ســعودی اختــلاف نظر جــدی دارند. 
محمد بن ســلمان که اکنون با شبکه کودتایی 
جانشین امیر نایف ولیعهد سابق شده است 
ســودای پادشاهی در سر دارد. به همین دلیل 
بســیاری از شــاهزادگان مخالــف را زندانــی و 
تبعیــد کــرده اســت. نشــریه »اکونومیســت« 
بــن  »محمــد  دربــاره  مشــروحی  گــزارش 
بــا  ســعودی  عربســتان  ولیعهــد  ســلمان«، 
عنــوان »مســتبدی در صحــرا« منتشــر کــرده 
که در آن می گوید: بن ســلمان از نســل هزاره 
دوم اســت، با شــخصیتی متزلــزل و بی ثبات 
و  ســعودی  عربســتان  در  مطلــق  قدرتــی  و 

بشــدت جاه طلــب اســت و گفته می شــود در 
نوجوانی عاشــق خواندن کتاب های »اسکندر 
مقدونــی« بــود، امــا به قــدرت رســیدن وی تا 
حدود زیادی با شــانس و اقبال مرتبط اســت. 
روند جانشــینی در خاندان حاکم بر عربستان 
غیرقابل پیش بینی است، این خاندان تنها دو 
نسل اســت که بر عربستان حکومت می کند.  
پادشــاهی ســعودی در ســال 1۹32 تأســیس 
شــد و ســلطنت از برادری بــه برادر دیگــر و از 
میان فرزندان مؤســس این پادشاهی منتقل 
شده است. وضعیت تصدی منصب ولیعهد 
با پــای گذاشــتن پســران مؤســس پادشــاهی 
ســعودی هر روز سخت تر می شد. پدر محمد 
نامزد پادشاهی نبود، اما پس از مرگ ناگهانی 
در   ،2012 و   2011 ســال های  در  بــرادرش  دو 
صف جانشینی قرار گرفت.اکونومیست درباره 
شــخصیت بن سلمان می نویســد: محمد در 
زندگــی خصوصــی اش فــردی عصبــی بــود. 
یک منبع مرتبط با کاخ ســلطنتی در این باره 
می گوید: »او آدم بســیار عصبی بود، به حدی 
که دفترهای کاری را به هم می ریخت و اسباب 
و اثاثیه موجود در کاخ را می شکســت و از بین 
می برد.« برخی افرادی که او را می شــناختند، 
محمــد را »بســیار تندخــو« توصیــف کردنــد 
و دو نفــر از افــراد داخــل قصــر گفتنــد کــه بــه 
خاطر اختلافــی که با مادرش پیــدا کرده بود، 
ســقف قصــر را بــه گلولــه بســت، درحالی که 
منابــع مختلــف رســانه ای در ایــن خصــوص 
خاطرنشان کردند که او مادرش را زندانی کرد. 
به ســختی می توان فهمید که او چند همســر 
دارد، رســماً یــک زن دارد کــه شــاهزاده خانم 
»ســاره بنت مشهور«اســت، اما درباریان کاخ 
می گویند کــه او حداقل یک زن دیگر نیز دارد. 
همچنین بن ســلمان بسیاری از شــاهزادگان 
را زندانی کرده اســت. به نظر می رســد بعد از 
سلمان بن عبدالعزیز بر سر جانشینی وی در 
عربستان بحران هایی صورت خواهد گرفت و 
این شــرایط برای بسیاری از کشورهای منطقه 
کــه در تضــاد با ایــن خاندان هســتند فرصتی 
مناســب بــرای پایــان دادن بــه ایــن خانــدان 

جنایتکار می باشد.

متخاصم، ازجمله ولیعهد سعودی از مدت ها 
قبل وعده کشــاندن ناامنی به مرزهای ایران را 
داده بودند و از ســوی دیگر، پــس از بروز اولین 
نشانه های ناآرامی و شنیده شدن زمزمه هایی 
مبنــی بــر رد این طرح در مجلــس، تعدادی از 
سران اصلی گروه های معاند اعتراف کردند که 
نفس پس گرفتن این تصمیم توسط حکومت، 
صرف نظــر از ماهیت و درســت یــا غلط بودن 
آن، منجــر بــه بازتولیــد جســارت و اعتمــاد به 
نفس افــراد و گروه های برانداز و آشــوب طلب 
شد. طبیعتاً وقتی افرادی در چنین سطوحی، 
چنین اعترافی می کنند، باید نسبت به جوانب 

و توابع آن بسیار هوشیار و محتاط بود.
ضمــن اینکه بــرآورد و جمع بندی شــورای 
عالــی امنیت ملــی - به عنــوان مرجــع اصلی 
تصمیمــات امنیتــی کشــور در مقاطــع خاص 
- ایــن بــود که لازم اســت نماینــدگان مجلس 
به دلیــل همیــن تبعــات و جوانــب مذکــور، از 
اقــدام هیجانی مبنی بر بازپس گیــری و رد این 
طــرح، خــودداری کننــد. اینجا بود کــه به دلیل 
نبــود وقــت و تــوان کافی، بــرای رفــع اختلاف 
میــان نماینــدگان مجلــس، از رهبــر انقــلاب 
اســتمداد صورت گرفت و ایشان نیز در پیامی، 
پیروی از توصیه های شورای عالی امنیت ملی 
را لازم دانســتند. موضوعــی کــه متأســفانه در 
رسانه ها و مخصوصاً توسط رسانه های جریان 
ضدانقلاب طوری بازنمایی شد که گویی رهبر 
انقلاب به نحوی یکجانبه حکم حکومتی صادر 

کردند.
درباره فشــار دولت های متخاصــم باید به 
دو طرح براندازی ســه ساله )از 13۹6 تا 13۹۹( 
موســوم بــه »عنکبــوت« و »نمــرود« توســط 
دربار ســعودی و پشتیبانی دولت امریکا اشاره 
کــرد. ضمن اینکــه این طرح هــای خصمانه را 
باید ذیل سیاســت »فشــار حداکثــری« دولت 
ترامپ تحلیل کرد که متضمن سنگین ترین و 
بی سابقه ترین اقدامات علیه امنیت ملی ایران 
بــود. درباره طرح »فشــار حداکثــری« مطالب 
متعددی گفته و نوشــته شده اســت و در اینجا 
مقدمــات و کلیاتی درباره طرح های مشــترک 
ســعودی و امریــکا موســوم بــه »عنکبــوت« و 

»نمرود« ذکر می شود؛
یکی از رسانه هایی که اســناد این طرح ها را 
افشا کرد، روزنامه لبنانی الاخبار بود. در گزارش 

الاخبار درباره طرح عنکبوت آمده است:
هدف طرح عنکبوت، استفاده از توانمندی 
جنــگ نرم بــرای بی ثبات ســازی داخــل ایران 
طی مدتی اســت که ســقف آن ســه ســال ذکر 
شــده اســت. از جملــه ابزار پیشــنهاد شــده در 
آن، آغاز جنگ های سیاسی، اقتصادی، مالی، 
سایبری، رسانه ای، روانی و حقوقی علیه ایران 
اســت که هــدف آن، تغییر نظــام حکومت در 
تهران اســت به طوری که طبق سند سعودی، 
حکومت ایران به دولتی تبدیل شود که »دیگر 
از تروریســم حمایــت نکنــد! ثبات کشــورهای 

همســایه را تهدید نکند و برای توسعه توانایی 
وتوانمندی نظامی اتمی هم تلاش نکند.«

همچنیــن به گــزارش فــارس، این ســند با 
اشاره به آنچه آن را »امکان های مختلف برای 
همکاری دوجانبه عربستان سعودی با ایالات 
متحــده برای نابــودی رژیــم ایــران« می نامد، 
نشــان می دهــد که »تأســیس مرکــز عملیاتی 
24 ســاعته ای کــه به صورت فعــال و مجهز به 
ســامانه های الکترونیکــی« در دســتور کار بوده 
و در ســند آمده که از این مرکز »می شــود برای 
نظــارت و اندازه گیری میزان ثبات رژیم ایران« 

استفاده کرد.
ناگفتــه نماند که منظــور از »مرکز عملیات 
مرکــز  همــان  احتمــالاً  فعــال«  ســاعته   24
»اعتــدال« در ریــاض اســت کــه کار ویــژه آن 
عملیاتی کردن راهبردهای جنگ نرم سعودی 

علیه ایران است.
درمورد اهداف طرح نمرود نیز در اســنادی 
که الاخبار از سعودی منتشر کرد، آمده است که 
»یکی از اهداف این طرح، تأســیس شبکه های 
خبــری تلویزیونــی به زبان فارســی اســت تا به 
گفتــه خودشــان »مرجــع خبری مســتقل اول 

بــرای ۷0 میلیــون ایرانــی در داخــل و خــارج 
باشــند«، ســعودی ها برای این بخش از طرح، 
۷0 میلیــون دلار بودجــه ســالانه اختصــاص 
داده اند. آنها امیدوارند که این شــبکه رسانه ای 
را بــرای قومیت هــا و اقلیت هــای ایرانــی نیــز 
بــه زبان هــای ترکــی و عربــی توســعه بدهنــد. 
ایجاد کانال هــای ارتباطی قوی با گروهک های 
تجزیه طلب عرب زبان و برگزاری دو کنفرانس 
عربــی با موضوع اقوام عرب زبــان ایران که در 
قاهــره و بحرین برگزار شــد، از دیگــر اقداماتی 

است که در طرح مذکور پیش بینی شده بود.
ë  مردم ســالاری دینی و مسأله حمایت رهبری 

از دولت ها
ســوم اینکه مدیریت رهبری در عبور کشــور 
از ایــن مقطــع را نبایــد صرفــاً به تصویــر دفاع 
یــک حاکــم از یک تصمیم حکومتــی و تأمین 
مصالــح امنیتــی و اقتصــادی و... تقلیــل داد، 
 بلکه مهم تــر از آن، باید این صلاح اندیشــی را 
بر حسب فلسفه سیاسی تشیع و نقش و جایگاه 
امام جامعه و ارتباط متقابل امامت و امت بر 
اســاس آموزه هــای اســلامی ملاحظه کــرد. به 
بیــان دیگر، در نظام سیاســی ای کــه مبتنی بر 
دو رکن اصلی جمهوریت و اســلامیت اســت، 
امام و رهبر جامعه اساساً نمی تواند تصمیمی 
بگیرد که یکی از این دو پایه نادیده گرفته شود 
و هر حکمــی که صادر می شــود باید هم ناظر 
بــه تضمین رکــن جمهوریت و مردم ســالاری 
حکومت باشــد و هم معطوف به تحکیم رکن 
اسلامیت. حمایت از دولتی که برآمده از آرای 
مردمی است یکی از وظایف رهبر انقلاب است 
که اتفاقاً معظمٌ له در جلسه ای مسأله حمایت 

از دولت تدبیر و امید را این گونه بیان می کنند:
کردیــم،  کمــک  مــا  را  دولت هــا  »همــه 
از همــه دولت هــا حمایــت کردیــم، بــه ایــن 
و  کــرد  دولــت هــم قطعــاً کمــک خواهیــم 
حمایــت خواهیــم کــرد. البته حمایــت بنده 
حقیــر از دولت هــا بــه معنای این نیســت که 
همــه کارکــرد آن دولت ها را ما قبول داشــته 
باشیم؛ نه، در دوره های مختلف، دولت های 
گوناگونی بودند، از همه شــان هم ما حمایت 
کردیم، به همه شــان هم ایرادهایی داشتیم 
ایرادهــا  آن  امــا  مختلــف،  زمینه هــای  در 
نبایــد موجب بشــود که ما دولــت را بیگانه از 
خودمان بدانیم و دست حمایت و کمکی که 
همه باید به سمت دولت ها دراز کنند، این را 

انجام ندهیم.«
بنابراین، دو دلیل نخست را بایسته است 
کــه بــر حســب دلیل ســوم و بــه طــور رفت و 
برگشــتی ملاحظــه کنیــم تــا ادراکــی جامع و 
صحیــح از نحــوه مدیریــت رهبــر انقــلاب در 
عبور کشــور از بحران هــا و چالش های موجود 
در طول تاریخ انقلاب به دست آوریم؛ چراکه 
بر حســب این نگاه اســت که می توان منطق 
مدیریــت ایشــان در غبــار فتنه هــا و بحران ها 

ازجمله در آشوب آبان ۹۸ را کشف کرد.
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